
 

 

 1 

 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی‌فایل‌ی‌آماده‌مرحله

 ویرایش‌نهایی‌تکمیل‌مآخذ‌و ویرایش‌دوم ذکر‌مآخذ هتصحیح‌و‌ویرایش‌اولّیّ سازی‌پیاده

 

 ارتداد انتخاب عقیده در اسلام و حکم رلزوم تحقیق د

بارها‌بیشتر‌از‌پذیرش‌دینی‌‌رکّپژوهش‌و‌تف‌پذیرش‌یک‌دین‌از‌راه‌تحقیق،ارزش‌دانیم‌که‌‌می‌سؤال:

‌از‌است‌یعنی‌ارث‌رسیدن‌از‌پدر،‌مادر،‌خانواده،‌و‌محیط‌زندگی‌،از‌روی‌اجبار‌و‌وراثت ‌،یک‌طرف.

دیگر‌قانونی‌وجود‌دارد‌طرف‌،‌و‌از‌ی‌پذیرش‌دین‌ارزش‌قائلیم‌ر‌و‌تحقیق‌و‌پژوهش‌در‌عرصهبرای‌تفکّ

شود‌و‌حکمش‌اعدام‌است.‌این‌‌حساب‌می‌از‌اسلام‌برگردد‌و‌وارد‌دین‌دیگری‌شود،‌مرتدّ‌که‌اگر‌فرد

ی‌از‌قبل‌‌شوند؟‌جایگاه‌تحقیق‌و‌پژوهش،‌زمانی‌که‌قرار‌است‌به‌یک‌نتیجه‌دو‌چطور‌با‌هم‌جمع‌می

‌کجاست؟‌،شده‌برسد‌تعیین

‌باورها،‌،قرآن‌و‌عقل‌نظر‌از‌.ام‌کرده‌اشارهمباحث‌هایی‌از‌این‌‌به‌گوشه‌هایم‌کتاب‌از‌بعضی‌در‌پاسخ:

‌وارد‌کسی‌ی‌اندیشه‌و‌قلب‌در‌تهدید‌یا‌فشار‌و‌زور‌با‌بتوان‌که‌نیستند‌چیزهایی‌اعتقادات‌و‌،ایمان

‌‌ممکن‌است‌کرد. ‌‌کسیبشود ‌را ‌ترس‌وادار‌زوربا ‌از ‌اامّ‌؛دارد‌باور‌چیزی‌به‌کند‌اظهار‌که‌کرد‌و

‌فلذا‌کرد.‌وارد‌کسی‌ی‌اندیشه‌به‌را‌ای‌عقیده،‌و‌کسی‌قلب‌به‌را‌باوری‌،فشار‌و‌زور‌و‌ترس‌با‌توان‌نمی

‌یک‌از‌یگزارش‌نیست؛‌نهی‌،ینالدّ‌فی‌اکراه‌لا‌این‌1.الدِّينِ  لا إِكْراهَ فِی :فرمود‌صراحت‌به‌هم‌قرآن

بخواهید‌‌هم‌اگر‌بلکه؛‌نکنید‌اکراه‌اینکه‌نه‌.شود‌نمی‌کسی‌قلب‌وارد‌اکراه‌با‌دین‌؛‌یعنیاست‌تواقعیّ
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‌چیزی‌به‌مندِ‌عقیده‌را‌کسیتوان‌‌نمی‌فشار‌با‌.نیست‌شدنی‌قمحقّاصلاً‌‌؛نیست‌شدنی‌،بکنیداین‌کار‌را‌

 ‌م‌است.مسلّ‌امر‌یک‌این‌.کرد

‌عقاید‌دینی‌اصول‌خود،‌ی‌اندیشه‌سطح‌درو‌‌خود،‌فهم‌سطح‌در‌باید‌هرکس‌این‌است‌که‌دوم‌ی‌نکته

‌یا‌سواد‌بی‌فرد‌یک‌تواند‌میدلایلی‌که‌‌طبیعتاً‌هالبتّ‌نباشد.‌موروثی‌اعتقاداتش‌و‌بپذیرد‌استدلال‌با‌را

‌از‌او‌پیامبر‌که‌پیرزنی‌ماجرای‌مثل‌.ندنیست‌سطح‌یک‌در‌،کند‌قانع‌را‌دانشمندیک‌‌یا‌سواد‌کم

‌شدی‌وجود‌به‌چطور‌پرسیدند ‌قائل ‌داشت‌حالی‌در‌؟خدا ‌چرخ‌از‌را‌دستش‌،ریسید‌می‌نخ‌که

‌که‌هایی‌آسمان‌اینپس‌‌.چرخد‌نمی‌دیگر‌،مآوردر‌را‌من‌دستم‌زمانی‌که‌:گفت‌و‌آورد‌بیرون‌ریسی‌نخ

‌چطور‌گفتند‌شترچران‌یا‌به‌آن‌2است.‌من‌خدای‌او‌و‌گرداند‌می‌را‌هاآن‌کسی‌حتماً‌،دنگرد‌می‌طور‌این

‌این‌3:الْبَعِیرِ   عَلَى  تَدُل  الَْبـَعْرَةَ ‌:گفت‌هست؟‌خدایی‌اینکه‌برای‌داری‌دلیلی‌چه‌داری؟‌باور‌خدا‌به

‌رد‌بوده‌اینجا‌شتری‌دهد‌می‌نشان‌،ریزد‌می‌ها‌شتر‌از‌که‌یفضولات ‌اثر‌عالم‌این‌طور‌همین‌؛شده‌و

 ‌داد.‌توضیح‌مثال‌یک‌با‌را‌معلول‌و‌تعلّ‌قانونیعنی‌است.‌‌آن‌را‌ایجاد‌کرده‌که‌است‌کسی

‌کس‌]با‌استدلالی[هر‌برسند.‌اعتقاد‌به‌جمّال‌دلیل‌و‌عجوزه‌دلیل‌این‌با‌همه‌که‌نیست‌طور‌این‌هبتّال

‌‌،خودش‌سطح‌در ‌،رمتفکّ‌فیلسوف‌و‌یک‌طبیعتاً‌شود.[‌]باورمند‌می‌اش‌اندیشه‌دانش‌و‌سطح‌درو

در‌‌نیست.‌پذیرفته‌تقلیدی‌صورتبه‌عقاید‌که‌است‌این‌اصل‌ولی‌دارد.‌لازم‌استوارتری‌های‌برهان

‌ ‌ایمان‌به‌،اجبار‌سر‌از‌کسی‌اگر‌ولذا‌برسد.‌باور‌به‌،خودش‌سطح‌در‌یتحقیق‌باید‌با‌هرکسعقاید،

‌عایادّ‌تزویر‌سر‌از‌بلکه‌،اجبار‌سر‌نه‌از‌که‌منافقی‌مثل‌نیست.‌پذیرفته‌او‌در‌پیشگاه‌خدا‌از‌،کنداقرار‌

‌این‌می‌ایمان ‌زاده‌مسلمان‌کسی‌مثلاً‌اینکه‌.باشد‌پذیرفته‌واقعاًقلب‌‌باید‌نیست.‌پذیرفته‌ایمان‌کند.
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‌تحقیق‌بدون‌و‌،است ‌باور‌داشته‌باشد‌، ‌اگر‌واقعاً طور‌که‌‌چون‌همان‌[قابل‌قبول‌است؛]ایمان‌دارد،

‌‌،عرض‌کردم ‌‌نیست.‌شدنی‌قمحقّ‌باورمندی‌های‌زمینه‌،استدلالبدون ‌استبله، ‌در‌کسی‌ممکن

‌به‌عملاً‌،شنیده‌دینی‌مسائل‌از‌آنچه‌عمرش‌براساس‌جریان‌در‌حال‌هر‌و‌به‌باشد‌مسلمانی‌ی‌خانواده

‌از]این‌باور[‌‌اینها.‌امثال‌و‌بودند‌خدا‌ی‌فرستاده‌اسلام‌پیامبر‌ی‌هست؛یخدا‌که‌برسد‌نتیجه‌این

‌هم‌این‌،پذیرفتم‌را‌اسلام‌،‌منمسلمانند‌مادرم‌و‌پدر‌اینکه‌صرف‌به‌اامّ‌است.‌پذیرفته‌خودش‌حدّ‌در‌او

‌سطح‌خود‌یکسهر‌،شود‌‌منجر‌باور‌به‌ی‌کهتحقیق‌پس‌نیست.‌درست ‌در ‌دینی‌اعتقاد‌یک‌به‌را

‌دهد.‌می‌قرار‌منمؤ‌از‌مصداقی‌و‌رساند‌می

‌فطری‌مرتدّ‌یک‌.وجود‌دارد‌مرتد‌نوع‌دو‌دانید‌می‌،لاًاوّ‌قرار‌دادید.‌ارتداد‌حکم‌با‌تعارض‌در‌را‌این‌اامّ

‌با‌حکمش‌،برگردد‌اسلام‌از‌و‌شود‌مسلمان‌،مسلمانریغ‌یک‌اگرفقهی،‌‌نظر‌از‌.یملّ‌مرتدّ‌یک‌،‌وداریم

‌صادر‌اعدام‌حکم‌برای‌کدام‌مرتد‌اسلامو‌امّا‌‌است.‌متفاوت‌،گردد‌برمی‌اسلام‌از‌که‌ای‌زاده‌مسلمان‌یک

‌است؟‌کرده

‌جای‌خدا‌و‌این‌هم‌برای‌!ندارد‌تردید‌جای‌که‌خدا‌برایدیگر‌‌،است‌حقّ‌اسلام‌اینکهاوّل‌توجّه‌کنیم،‌

‌!شود‌منجر‌می‌حق‌این‌به‌،باشد‌ای‌غرضانه‌بی‌جستجوی‌درست‌و‌تحقیق‌تحقیق،‌اگرندارد‌که‌‌تردید

‌خدای‌جانب‌از‌رشدهمقرّ‌امر‌یک‌و‌شده‌نازل‌خدا‌جانب‌از‌،ارتداد‌حکم‌جمله‌از‌،الهی‌احکام‌چون

‌حقّ‌داند‌می‌که‌خدا‌است.‌متعال ‌منتهی‌اسلام‌دین‌و‌خدا‌وجود‌تانیّحقّ‌به‌،شود‌ادا‌تحقیق‌اگر

‌کنند.‌نمی‌بلافاصله‌اعدام‌نرسید،‌نتیجه‌این‌به‌تحقیق‌مسیر‌در‌که‌را‌کسی‌دیگر‌سوی‌از‌شد.‌خواهد

‌شهای‌البا‌او‌در‌مورد‌تردیدها‌و‌سؤ‌که‌کند‌مورمأ‌را‌عالمیدانشمند‌یا‌‌یک‌است‌فمکلّ‌اسلامی‌حاکم

‌پیامبر‌پیامبری‌ردّ‌یا‌خدا‌وجود‌ردّ‌برای‌دلیلی‌هیچ‌کند‌که‌اعتراف‌خودش‌که‌جایی‌تاکند،‌‌صحبت

‌و‌تمام‌وقتی‌ندارد.‌اسلام ‌‌شد ‌او‌،نماند‌تردیدی‌و‌شد‌گفته‌جواب‌او‌اشکالات‌ی‌همهبه ‌به

‌اعتراف‌دوراهیِ‌سر‌بر‌؛‌حالایبنشین‌اتاقی‌یا‌‌نهخا‌در‌یبرو‌تا‌دهیم‌می‌مهلت‌روز‌شبانه‌سه‌گویند‌می

‌وقتی‌تا‌کند.‌ابراز‌را‌یمانیایب‌کسی‌نیست‌لازم‌اوّلاً‌هستی.‌آزاد‌اسلام‌از‌برگشتن‌یا‌اسلام‌تانیّحقّ‌به
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‌وقتی‌من؟‌سراغ‌یندآ‌ندارد.‌چه‌زمانی‌می‌کاری‌من‌با‌کسی‌،ندارم‌اعتقاد‌اسلام‌به‌که‌ما‌هنکرد‌ابراز‌من

‌علنی‌طور‌به‌یعنی‌نبوده‌است!‌پیغمبری‌!ندارد‌وجود‌یخدای‌که‌کنم‌می‌اعلام‌جامعه‌در‌کنم‌می‌شروع

‌منکر‌انسان‌هزاران‌ممکن‌است‌و‌الاّ‌.منکرم‌من‌شود‌می‌معلوماست‌که‌‌وقت‌آن‌کنم.‌می‌انکار‌جمع‌در

‌است.‌دل‌در‌انکار‌این‌باشند؛‌نکرده‌ابراز‌ولی‌،باشند ‌بخواهد‌شود‌نمی‌خبردار‌کسی‌خودشان ‌که

‌محاکمه‌مرتد‌عنوان‌به ‌را ‌تبلیغ‌جامعه‌در‌و‌کند‌می‌ابراز‌که‌را‌یفرد‌امّا‌کند.‌مجازات‌و‌این‌فرد

‌هم‌اسلامی‌دانشمند‌یک‌و‌آورند‌می‌،کند‌می‌دینی‌بی ‌استدلال‌وا‌که‌جایی‌تا‌کنند‌می‌مورمأ‌را

خدا‌‌وجود‌ردّ‌دلیل‌دیگری‌در‌من‌گفتمثلاً‌‌تسلیم‌شد‌و‌که‌وقتی‌بیاورد.‌استدلال‌برایش‌خواهد‌می

‌در‌برو‌.داری‌مهلت‌شما‌روز‌شبانه‌سه‌گویند‌حالا‌می‌به‌او‌،ندارم‌اسلام‌پیامبر‌تانیّحقّ‌ردّ‌در‌یا

‌اثبات‌که‌است‌یبین‌حقّ‌دوراهی‌سر‌حالا‌کن.‌انتخاب‌خودت‌،دوراهی‌این‌سر‌.کن‌فکر‌خانه‌این

‌تا‌،باشد‌منطق‌سر‌از‌اگر‌وگرنه‌کند.‌تلاش‌مسیر‌در‌آن‌خواهد‌می‌هوسرانی‌سر‌از‌که‌باطلی‌و‌،شده

‌دارد‌منطق‌این‌که‌جایی ‌او‌،فرد‌جا برهانی‌‌و‌استدلال‌هیچ‌واقعاً‌که‌آنجا‌ولی‌کنند.‌می‌صحبت‌با

کند،‌‌تشکیک‌تواند‌نمی‌اسلام‌پیامبر‌تانیّحقّ‌یا‌خدا‌وجود‌های‌استدلال‌در‌کرد‌قبولو‌‌،نداشت

‌روز‌اینجا ‌سه ‌او ‌باقی‌اسلام‌بر‌من‌که‌گوید‌می‌یا‌بگیرد.‌خودش‌را‌تصمیم‌تا‌دهند‌می‌مهلت‌به

‌گوید‌می‌یا‌کند.‌می‌زندگیاسلامی‌‌ی‌جامعه‌درخب‌‌؛شد‌برطرف‌هایم‌شکو‌‌شد‌مسلّم‌برایم‌مانم؛‌می

‌راهی‌هیچ‌دیگر‌و‌شد‌نیازم‌آورده‌مورد‌های‌برهان‌ی‌همه‌،شد‌برطرف‌هایم‌شک‌ی‌همه‌اینکه‌رغم‌علی

‌حساب‌کنم.‌تالیّفعّ‌اسلامی‌اعتقادات‌علیه‌مسلمانان‌و‌علیه‌خواهدیم‌ا‌دلمامّ‌،ی‌ندارمدافکنیترد‌برای

‌،اینها‌امثال‌و‌شود‌منتهی‌کجا‌به‌باشد‌شده‌ریزی‌برنامه‌که‌تحقیقی‌و‌،تحقیق‌در‌آزادی‌حساب‌از‌این

‌دشمنیخواه‌می‌که‌است‌فردی‌است.‌مغرضی‌فرد‌این‌جداست. ‌حساب‌‌حساب‌لذا‌کند.‌د ‌از او

‌دست‌از‌قلباً‌را‌باورش‌نالآ‌و‌شده‌ایجاد‌تردید‌اسلام‌تانیّحقّ‌به‌نسبت‌تحقیقش‌جریان‌در‌که‌یقمحقّ

‌زبان‌بهحتّی‌فردی‌که[‌این‌]جداست.‌فهمد،‌‌نمی‌کسی‌هم‌اصلاً‌،‌وگوید‌نمی‌و‌به‌ظاهر‌چیزی‌داده

را‌‌یهمان‌راه‌باطل‌من‌آزادم‌گوید‌می‌باز‌و‌ندا‌هکرد‌فراهم‌را‌تردید‌رفع‌های‌زمینه‌تمام‌برایش‌و‌،آورده
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‌مواد‌دارم‌قبول‌گوید‌می‌که‌کسی‌مثل‌!ادامه‌دهم‌،شد‌استدلالات‌مسلّم‌ها‌و‌صحبت‌درکه‌بطلانش‌

‌من‌دارد؟‌ربطی‌چه‌شما‌به‌بفروشم.‌رمخدّ‌مواد‌دهخوا‌می‌دلم‌من‌ولی،‌کند‌می‌نابود‌را‌جامعه‌رمخدّ

‌آزادی‌بحث‌دیگر‌اینجا‌!گیرند‌می‌را‌فرد‌این‌جلوی‌.دبگیری‌مرا‌آزادی‌جلوی‌دنداری‌حق‌شما‌!آزادم

‌‌،اندیشه‌در‌آزادی‌!نیست ‌هریعنی ‌قبول ‌داری؛‌ای‌اندیشه‌آزادی‌در ‌یک‌تبلیغ‌در‌آزادی‌ولی‌که

ج‌د‌مروّبخواه‌اگر‌فردی‌شده‌است.‌برهانی‌بطلانش‌که‌ای‌هم‌اندیشه‌آن‌است.‌دیگری‌بحث‌،اندیشه

باشم.‌‌ییگراسهمجن‌جمروّ‌جامعه‌در‌خواهم‌می‌بگوید‌کهاست‌‌این‌مثل‌،دباش‌باطل‌ی‌یک‌اندیشه

‌حسابش‌جداست!این‌‌!زنان‌با‌زنان‌و‌کنند‌ازدواج‌مردها‌با‌است.‌مردها‌رتفکّ‌این‌هم‌یک‌طرز

گفتند‌‌آمدند‌و‌می‌ح‌میصببرای‌لطمه‌زدن‌به‌اسلام‌‌که‌مغرض‌ای‌از‌افراد‌کند‌به‌عدّه‌قرآن‌اشاره‌می

گفتند‌ما‌‌عصر‌می‌لمان‌شدیم‌و‌اسلام‌را‌قبول‌کردیم؛گفتند‌ما‌مس‌آمدند‌و‌می‌وسط‌روز‌می‌ما‌کافریم؛

‌یعنی‌این‌یک‌طراّحی‌و‌ترفند‌4!گردیم‌برمی‌سلاماز‌ا‌!دردخوری‌نیست‌چیز‌بهدر‌اسلام‌دیدیم‌و‌رفتیم‌

‌اسلام ‌به ‌زدن ‌بود‌برای‌لطمه ‌از ‌کشیده. ‌بودند‌پیش‌نقشه ‌بیان‌‌بحثِ؛ ‌قرآن ‌نبود. ‌عالمانه تحقیق

خواهد‌به‌‌دشمنی‌است‌و‌می‌درصددکسی‌که‌[‌قرآن‌با‌.ریزی‌کرده‌بودند‌]برنامهکند‌اینها‌از‌پیش‌‌می

‌مسلّم‌شده‌شایدبرایش‌بطلان‌عق‌طور‌با‌کسی‌که‌همین.‌کند‌،‌برخورد‌میبه‌دین‌ضربه‌بزند‌‌این‌شیوه

‌می‌گوید‌ولی‌می‌؛است ‌ترویج‌ک‌باطل‌را‌ی‌خواهم‌عقیده‌چون‌آزادم ‌جامعه کسی‌حق‌ندارد‌‌؛نمدر

.‌این‌دیگر‌کند‌زند‌و‌مردم‌را‌منحرف‌می‌ی‌اسلامی‌ضربه‌می‌ه‌جامعهولو‌ب؛‌من‌آزادم‌جلوی‌مرا‌بگیرد؛

‌تحقیق‌نیست ‌است‌وبحث‌آزادی‌در ‌آزاد ‌تحقیق‌کاملاً ‌این‌. ‌جایی‌که ‌ن‌تا ‌نتیجه ‌به ‌،رسدتحقیق

‌‌خواهم‌این‌اندیشه‌ام‌و‌می‌هگوید‌به‌تصمیم‌رسید‌ادامه‌پیدا‌کند.‌امّا‌جایی‌که‌فرد‌می‌تواند‌نامحدود‌می
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!‌است‌نبوده‌ی‌همپیغمبرالعیاذ‌بالله‌!‌النّاس‌خدایی‌وجود‌ندارد‌ایّها‌کنم‌کهو‌ترویج‌ابراز‌را‌در‌جامعه‌

هایش‌را‌جواب‌‌نشینند‌استدلال‌می‌و‌بگوبرای‌ما‌دلیلت‌را‌ند‌گوی‌می‌.گیرند‌وی‌او‌را‌میجل‌ست‌کهآنجا

من‌رغم‌اثبات‌آن،‌بگوید‌‌علی‌اگر‌،مسلّم‌شد‌که‌خدایی‌وجود‌دارد‌و‌پیامبری‌هستوقتی‌‌.دهند‌می

‌می‌دخواه‌میدلم‌ ‌برخورد ‌او ‌با ‌ترویج‌کنم، ‌را ‌باطل‌و‌‌کفر ‌امر ‌هر ‌بخواهد ‌مانند‌هرکسی‌که کنند.

وجه‌تعارضی‌با‌‌ه‌هیچگیرند.‌حکم‌این‌است‌و‌ب‌،‌جلوی‌او‌را‌هم‌میامعه‌را‌ترویج‌کندآور‌برای‌ج‌زیان

‌تحقیق‌ندارد.

 مْ هُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَـرَجَهُ الَل ٰ 


